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  محور شهيد مطهري خوانش بافت
  ي آن در تفكر عقلانيها دلالتو ) ع(و خضر) ع(از داستان موسي

  *مهدي بهنيافر

  چكيده
در ) ع(و خضـر ) ع(مطهري از داسـتان موسـي   اين پژوهش به خوانش عقلي شهيد

چـون   هـايي هـم   برخاسته از ويژگـي  ،وجه عقلي اين خوانش. پردازد كريم مي قرآن
استفاده از مفهوم فلسفي بافت در تحليل رفتـار طـرفين داسـتان، تحليـل عقلـي و      

هاي اين خوانش در تفكر عقلاني و انتقـادي   و نيز دلالت) ع(غيرباطني رفتار موسي
  .است

ناپذير و متمايز  بافت فكري طرفين داستان از جهاتي قياس ،در نگاه عقلاني مطهري
كـه   واسطة آن اين نگاه به. ها دچار موقعيتي تكافوآميز هستند لذا آن يكديگر است از

هم به ماجرا بنگرد رفتار ) ع(به مطهري اين فرصت را داده كه از دريچة ديد موسي
. بينـد  ري خـودش كـاملاً موجـه مـي    ، در بافت فك)ع(چون خضر را، هم) ع(موسي

هـاي ايـن    اشكيبا در برخـي خـوانش  اي منفعل و ن از سرسپرده) ع(موسي ،نتيجهدر
اين نگاه اساساً . شود مي ل و مميزِّ در پرتو عقل سليم تبديلداستان به مقلدّي مسئو

دارد چـون   اهميت پرسش از غلبة يكي از طرفين داستان بر ديگري را از ميان برمي
در بافت فكري وي هيچ منافاتي با منزلـت  ) ع(تكريم رفتار موجه و عقلاني موسي

مطهري بـا كـاركرد تربيتـي بخشـيدن بـه       ،ترتيب اين به. و علم لدني او ندارد خضر
داسـتان را نيـز    ، كاركردهاي تربيتـي كـل  )ع(دربرابر خضر) ع(سلوك معقول موسي

  .سازد ها از اين داستان دگرگون مي نسبت به ديگر خوانش
محـور مطهـري، در مقايسـه بـا اغلـب       اهميت اجتماعي و تربيتـي خـوانش بافـت   

بعدي  ها در جهان سه روست كه عموم انسان هاي بديل از اين داستان، از آن انشخو
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كه شامل علـم بـه آينـده    ) ع(كنند نه جهان چهار بعدي خضر زندگي مي) ع(موسي
دند و در بسـياري  نظر و مولّ ها در قلمروهاي بسيار اندكي مجتهد، صاحب آن. است

شـناختي و   لحاظ هسـتي  تنها به ؛ لذا نهاند گرانيدمند از  از قلمروها مقلد، پيرو و بهره
ترند تـا   نزديك) ع(لحاظ رواني هم به بافت فكري و زيستي موسي به معرفتي بلكه

محـور   ادي و حتي شـريعت مفروض مطهري هم اين است كه رفتار انتق). ع(خضر
بلكه برخاسـته از  ) ع(نه به پشتوانة مزاياي نبوي موسي) ع(برابر خضردر) ع(موسي

  .م و همگاني انساني استعقل سلي
  .داستان موسي و خضر، مطهري، بافت، عقل سليم، تفكر عقلاني :ها دواژهيكل

  
  و بيان مسئله مقدمه. 1

را بـا عبـد   ) ع(كريم، ماجراي ملاقات حضرت موسـي  سورة كهف در قرآن 82تا  60آيات 
داسـتان   ايـن  1.اسـت  شـده   خوانـده  )ع(كند كه در منابع زيادي، خضـر  صالحي روايت مي

هـدف نگارندهـدر ايـن    . اسـت  قرارگرفتـه ها و روايات بسيار متعـددي   ماية خوانش دست
بررسي برخـي ابعـاد عقلـي و فلسـفي ايـن مـاجرا و نشـان دادن نقـاط تمـايز آن بـا           ،مقاله

ماية آن از نگاه شهيد مرتضي مطهري در اين باب اخذ شـده   هاي بديل است كه بن خوانش
  .است

ترين دستاوردي كه بيشترين تعداد مخاطبان بتوانند از  كه عمومي پرسش نهايي اين است
 ـ كـدام ،اين داستان بياموزند چيست؟شخصـيت اصـلي آن   از طـرفين داسـتان اسـت؟ و     كي

تر ساختن نقش تربيتي اين داستان دارد؟  مطهري چه نقشي در همگاني خوانش عقلي شهيد
ايـن داسـتان    توانند در خوانش عقلـي  اما پيش از آن بايد بپرسيم كه كدام مفاهيم فلسفي مي

دسـت   به تري اگر خوانشي از اين داستان بتواند الگوي همگاني، جزئي و عملي. كار بيايند به
گونه كـه در برخـي    هايي بايد داشته باشد؟ آيا نقطة كانوني اين داستان، آن بدهد چه ويژگي

توان  است؟ چگونه ميبر يكديگر )ع(و خضر) ع(شود، برتري موسي ها برجسته مي خوانش
ها از اين داستان را بـا ديگـر تعـابير     در برخي خوانش) ع(چهرة مغلوب و ناشكيباي موسي

كـه   )ع(و خضـر ) ع(گرانة قرآن دربارة او جمع كرد؟ آيا جدايي نهايي ميـان موسـي   ستايش
را رقم زده و او ) ع(موسي» محروميت« ،معناي حقيقي كلمه رقم خورد، به )ع(سوي خضراز
راهـي   از هم) ع(ساز اين جدايي را بگيرد؟ آيا بازماندن موسي بايست جلوي عوامل زمينه مي

ة افتـادن يـا مانـدن در ورطـة     منزل به 2طور كه در برخي متون ادبي تصوير شده ، آن)ع(خضر
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هـاي نسـبتاً    ها در خوانش عقلي مطهري، پاسـخ  راهي است؟ اين قبيل پرسش ضلالت و گم
  .اند هاي ديگر يافته وانشمتفاوتي نسبت به برخي خ

عنوان عنصري ضروري در مواجهة مطهري با  نشان خواهم داد كه تقويت مفهوم بافت به
در پرتو مطالعة بـافتي   )ع(يا خضر) ع(جويانه به موسي اين ماجرا، كنار گذاشتن نگاه برتري

انتقـادي  گرانه و  پذير و الگوساز بودن موضع پرسش دو، پسنديده، تعميم يك از ايننقش هر
جملـه  از هـاي عقلـي مخاطـب    و سازگاري بيشتر آن با شهود اخلاقي و دريافت) ع(موسي
هـا اسـتدلال    نفـع آن  هسـتند و بـه  هاي سازندة خوانش متمايز مطهري از اين داستان  ويژگي

مثابه خوانش دوم يا  خوانش عقلاني عرضه شده در اين پژوهش، به ،حقيقتدر. خواهم كرد
) ع(و خضر) ع(موسي ملاقات بابعرفاني و رمزي غالب درخوانش  كناردر خوانش بديلي

نحـو متمـايز و    هاي همواره باز در ايـن عرصـه را بـه    تواند برخي پرسش ميتنها نهاست كه 
پـذيرتر،   تـر، مشـاركت   تري پاسخ بدهد بلكه كاركردهاي تربيتـي همگـاني   كننده بسا قانع چه

ها برخاسته  دهد كه اين ويژگي داستان نسبت مي پذيرتري را هم به اين پذيرتر و تعميم تعليم
سـوي مطهـري   ي اسـت كـه از  از وجوه عقلاني مندرج در اين خوانش دوم يا خوانش بديل

  .عرضه شده است
جملـه  ، ازهـاي عرضـه شـده    كـه بسـياري از خـوانش    روست ازآناهميت اين پژوهش 

 - 1 النظر، بادي كم في ستگانة آن، د هاي عرفاني و رمزي، از اين ملاقات و وقايع سه خوانش
با ساير مواضـع   - 2با شهود عام اخلاقي، سيرة عقلا و حتي ارتكازات متشرعه ناسازگارند؛ 

 تناسب جرم با مجازات، اهميت تعقل و ،)ع(چون شخصيت موسي قرآني در موضوعاتي هم
ي شدن و الگوساز قابليت همگاني - 3ناسازگارند و بر همين اساس هم  گرانه زيستن پرسش

هـا را بـراي    توانند وجوهي از اين قبيل خـوانش  محدودي دارند و تعداد كمتري از افراد مي
الگو گرفتن و بهتر زيستن در زندگي روزمره تعيين و انتخاب كنند و اين هم بـاز بـا آمـوزة    

در اين مسـير  ) ع(جمله موسيو حركت انبياء از قرآني هدايت عام الهي براي همة ابناء بشر
حالي است كه خـوانش فلسـفي و عقلانـي عرضـه شـده در ايـن       اين در. يستپذير ن جمع

  .در بالاست شده گفتههاي  كم، خالي از كاستي پژوهش، دست
  

  پژوهش ةپيشين 1- 1
خـود جلـب كـرده كـه شـايد       ، توجهات مختلفي را بـه اين داستان بارها و از ابعاد گوناگون
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هـاي تـاريخي،    تربيتـي و سـپس بررسـي   ها را بتـوان بررسـي ابعـاد عرفـاني،      ترين آن فربه
از بعد عرفاني و ادبي عمدتاً اين داستان داراي بيان . جغرافيايي، تفسيري و روايي آن دانست

از بعد تربيتـي آن بـه   . رمزگشايي كنند ،اند از آن تمثيلي خوانده شده است و كوشيده ـ رمزي
 ـ مواردي هم ر چنـين مـوقعيتي   د) ع(ت و سـپس غايـت الهـي قرارگيـري موسـي     چون علّ

هاي آن در رابطة معلم و  هاي مديريتي اين واقعه و درس ، دلالت)4 :1368الفتوح رازي،  ابو( 
چــون  جغرافيــايي آن بــه مســائلي هــم ـــ ، از بعــد تــاريخي)476: 1374طباطبــائي، ( مــتعلمّ 

: 1374طباطبـائي،  (  ، نام آن عبد صالح)118 :1393سندز، ( هاي يهودي اين داستان سرچشمه
خـاني مقـدم و   ( ، ماهيت جسماني يـا روحـاني وي، مكـان وقـوع ايـن ديـدار       )488- 487

بـه مسـائلي    هـم  آنروايي  ـ يا كيفيت گنج پنهان و از بعد تفسيري )41- 40 :1395ابراهيمي، 
از اين ملاقات، رابطة نبوت با ولايت، اكتسابي يا موهـوب بـودن   ) ع(چون انگيزة موسي هم

و  )432 :1372شـاه،   سـلطان علـي  ( با رحمت عام و خاص خداوند  علم لدني و نسبت آن
توجه  )251 :1373فيض كاشاني، (  و علم او)ع(باب نبوت خضرهاي احتمالي متن در دلالت

هايي از ابعاد متنوع و متكثري است كه اين داستان برانگيخته  ها صرفاً نمونه شده است و اين
  3.است

هاي متأخرّ و معاصر زيادي هم در اين زمينه نوشته شده اسـت   پژوهش ،ها افزون بر اين
رسد؛ بگذريم از متـون ديگـري كـه     ها پژوهش مستقل مي كه در زبان عربي و فارسي به ده

جـا فقـط بـه دو     در ايـن . اند تناسب به آن هم پرداخته ها اين داستان نبوده ولي به كارويژة آن
تـوان گسـتردگي    ها مي واسطة قلمرو و ماهيت آن كه بهكنم  پژوهش متأخر فارسي اشاره مي

ها  نسبي متون متقدم و متأخر مرتبط با اين داستان را در ابعاد تفسيري، ادبي و تاريخي از آن
ي از متـون مـرتبط بـا ايـن داسـتان      »فراتحليل«دريافت و شايد هم بتوان اين چند مورد را 

در ) ع(و خضـر ) ع(قـات حضـرت موسـي   داستان ملا ينكات اختلافمقالة . حساب آورد به
فـات و  لابررسـي اخت و مقالـة   )1395مقـدم و ابراهيمـي،    خـاني (  نيقيمفسـران فـر   دگاهيد

مهـدوي  (  )ع(و خضـر  )ع(اشتراكات تفاسير عرفاني فريقين ذيل داسـتان حضـرت موسـي   
، واسطة نوع پردازش خود به طيفي از متون تفسـيري  كه هر دو به )1395آزادبني و ديگران، 

  .اند عرفاني و ادبي مرتبط با اين داستان اشاره كرده
مطهـري   رو بر خوانش عقلي اين داستان با تأكيد بر نگاه شهيد اما تمركز پژوهش پيشِ

گاهي ممكن . عقلي اين داستان ممكن است چند معنا را به ذهن متبادر سازد خوانش .است
 چـون تفسـير   هـاي عقلـي هـم    ويهمعناي بررسي اين داستان در يك تفسير داراي س است به
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گـاهي  . )470 :1374طباطبائي، (  و نقد عقلي برخي قصص مرتبط با آن قلمداد شود الميزان
چون خوانش رازي از اين ماجرا نيازمند اطلاعات فلسفي و حكمي دانسـته   ممكن است هم

چون خوانش ميبدي خوانشي  گاهي ممكن است هم. )107- 104 :1393سندز، : ك.ن(  شود
چون عقل نظري و عقل  در تمثيل، قوا يا مراتبي از عقل هم كاررفته بهتمثيلي باشد اما حدود 

چـون خـوانش    گاهي هم ممكـن اسـت هـم   . )115و113 :1393سندز، : ك.ن(  عملي باشند
جملـه در  ازهاي عقلانـي   مطهري، خوانشي عقلي خوانده شود از آن حيث كه داراي دلالت

در هنگـام   در دورة معاصر، مطهري يكي از معـدود كسـاني اسـت كـه    . كر انتقادي استتف
خوانشي عقلاني از  بازخواني اين داستان، ابعاد اجتماعي آن را بر ابعاد عرفاني آن غلبه داده،

بـر ايـن   . سمت تفكر انتقادي سـوق داده اسـت   رده و كاركردهاي تربيتي آن را بهارائه ك آن
جايگاه متمايزي نسبت ) ع(كه در روايت مطهري از اين داستان، موسي خواهيم ديد ،اساس

عقلانـي، اجتمـاعي، تربيتـي و     هاي ديگريافته است و رفتـار او امتيـازات   به بسياري روايت
اي دارد كه اين غير از برخي امتيازاتي اسـت كـه در معـدودي از متـون تفسـيري و       انتقادي

  . نسبت داده شده است) ع(وسيكلامي و از باب نبوت و امثال آن به م
  

  ابعاد مختلف خوانش عقلي مطهري. 2
  هاي عرفاني و باطني اين داستان خوانشنقد مطهري بر غلبة 1- 2

شناسـد و در برخـي    مطهري وجود ابعاد باطني و عرفاني براي اين داستان را به رسميت مي
حتي  )437 : ج1378مطهري،  ؛ 131 : الف1378مطهري، (  كند مواضع به اين ابعاد استشهاد مي
براي بيان مقصود خويش كمك ) ع(موسي با) ع(رهي خضر گاهي خود از تعابير تمثيلي هم

هاي باطني ايـن داسـتان    خوانش منتقد غلبة ،مجموعدر؛ اما )314 : ه1378مطهري، (  گيرد مي
برخي  است و اين غلبه باعث شده كه بر ابعاد اجتماعي آن در متون مختلف عرفاني و ادبي

چون فلسـفه تـاريخ و    او در مباحثي هم. پذير آن به محاق برود ابعاد تربيتي و عقلاني تعميم
) ع(و موسي) ع(توجهي به اين ابعاد داستان خضر هاي اجتماعي اسلام، با انتقاد از كم انديشه

وجه از اول تعبير عرفاني قضيه را گرفتند و به تعبير تاريخي و اجتماعي آن ت« معتقد است كه
مطهـري،  (  »شـد  بزرگ تاريخي اسلام روشـن مـي   فلسفة كردند يك نكردند و اگر توجه مي

1380: 195(.   
هاي عرفاني و تأويل عناصر اين داسـتان   پي ابطال خوانشدرمطهري لزوماً  ،ترتيب اين به
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كوشـد   هاي پيشين، مي عنوان خوانشي رقيب با خوانش نيست بلكه با طرح خوانش عقلي به
ناپذير آن فراتر ببرد و خوانش عقلي و فلسـفي خـود را    را از ابعاد فردي و تعميم اين بحث

تقليد در اسلام عرضـه   و چون فلسفة اجتماعي اسلام و فلسفة اجتهاد ويژه در مباحثي هم به
  .هاي محدود به قلمرو تعليمات فردي و باطني است تر از خوانش اين از ديد او مهم. كند

  
  ش مطهري از ماجرادرآمدي بر خوان 2- 2

در هنگـام  ) ع(و خضـر ) ع(هاي عقلي مطهري از داستان موسـي  ترين تحليل يكي از صريح
كوشـد ميـان تقليـد     بحث از فلسفة اجتهاد و تقليد در اسلام عرضه شده است كه در آن مي

وي معتقد است كه حتي تقليد جاهل از عالم يا عامي از فقيه . مذموم و ممدوح فرق بگذارد
باشـد مـذموم اسـت و يكـي از     » مĤبانـه  سرسپردگي صـوفي «راه با  و هم كوركورانه هم اگر

 :1382مطهـري،  (  كنـد  معرفي مي) ع(و خضر) ع(منابع اين مدعا را داستان موسي ترين مهم
دچار جهل مطلـق   كس چيهبنيان سخن او اين است كه        .)416 : و1378مطهري، ؛ 125- 124

اي مقيد به شناختي عقلي و فطري است كـه   صان در هر زمينهنيست و تقليد آدمي از متخص
امور دارد از نيك و بد.                     

رسـميت    را بـه ) ع(از خضـر ) ع(مطهري بيان ظاهري داسـتان مبنـي بـر پيـروي موسـي     
، با مرز گذاشتن بين پيروي آگاهانه بـا سرسـپردگي كوركورانـه و    حال نيدرعشناسد ولي  مي

، )ع(از خضر) ع(تقليد موسي - 1تقليد مشروط از تقليد نامشروط،معتقد است كه درحقيقت، 
كه مقلدّ اسـت، بـراي    درعين آن) ع(موسي - 2تقليدي توأم با خودآگاهي و هوشياري است؛ 

از ) ع(اين اصول و مبـادي، مقـدم بـر تقليـد موسـي      - 3خود، اصول، مبادي و قوانيني دارد؛ 
تـا جـايي   )ع(از خضر) ع(لذا تقليد موسي. هستند) ع(خضر و حاكم بر مواجهة او با)ع(خضر

در ) ع(رفتار موسـي  - 4از اين اصول و مبادي، تخلف نكرده باشد و )ع(تداوم دارد كه خضر
  .انتخابي شخصي بلكه درسي همگاني است تنها نه اين موقعيت،

  جا تسـليم  شود اين است كه تابع و پيرو تا آن بزرگ كه از اين داستان استفاده مي تةيك نك
اگـر ديـد آن متبـوع    . متبوع و پيشواست كه اصول و مبادي و قانون نشكند و خراب نشود

  .)123 :1382مطهري، (  تواند سكوت كند دهد نمي كاري برخلاف اصول و مباني انجام مي

از )ع(در هنگام تخلف خضر) ع(گري موسي انه و پرسششكستن سكوت مقلدّ ،نتيجهدر
، هم طبيعي اسـت و  هاست آنشناسد و قائل به  اصول، مبادي و قوانيني كه موساي مقلدّ مي
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 كه برخاسته از علم لدني او به باطن برخي امور است )ع(كه رفتار خضر هم مشروع؛ ولو آن
برخاسـته از   )ع(نقد مكررّ موسـي  گري و از ديد مطهري اين پرسش ،هرحال به .موجه باشد

 :1382مطهـري،  (  آيـد  حساب مي به »قانون الهي«ايمان وي به آن چيزي است كه از ديد او 
123(.  

، دو بـذر ديگـر هـم    )ع(مطهري احتمالاً براي رفع اتهام خلـف وعـده از موسـي    شهيد
چگونـه  «كـه از او پرسـيد   ) ع(به خضـر ) ع(كه در تحليل پاسخ موسي نخست اين. كارد مي
گويـد   مطهري مي )68: الكهف(  »تواني بر چيزيكه به شناخت آن احاطه نداري صبر كني  مي
. اميدوارم اگر خدا بخواهد صبر كنم و امـر تـو را مخالفـت نكـنم    [...] گفت ) ع(موسي«كه 

گفـت   قـدر  نيهم ـنگفت چه به رمز مطلب پي ببرم و چه نبرم صبر خواهم كرد؛ ) ع(موسي
كـه در ذيـل سـخن     دوم ايـن . )124 :1382مطهري، (  »در من پيدا شوداميدوارم اين تحمل 

] خود[كني پس از چيزي سؤال مكن تا   اگر مرا پيروي مي«گفت ) ع(كه به موسي) ع(خضر
جا ديگر آيـه كريمـه    در اين«گويد  باز مطهري مي )70: الكهف(  »از آن با تو سخن آغاز كنم

 »دارد كـه بعـد بـا هـم راه افتادنـد و رفتنـد       رقـد  نيهمدر آيه . پذيرفت) ع(ندارد كه موسي
) ع(مطهري با اين دو بيان، گويي معتقد است كه موسـي  درحقيقت، .)124 :1382مطهري، ( 

  .با وجود تواضع و عذرخواهي، اما قولي نداده بود كه آن را زير پا گذاشته باشد
  

  »بافت«مطهري و مسئلة عمومي  3- 2
 كند مفهوم عقلي مرحوم مطهري در اين باب كمك مييكي از مفاهيمي كه به مطالعة موضع 

جمله تفسير، اخلاق و زيباشناسي كاركرد هاي مختلفي از زمينهكه در علوم و  است 4»بافت«
پي تمركـز بـر    پيش از هر چيز درچون معرفت و اخلاق  نگاه بافتي در قلمروهايي هم. دارد

دهـد و در   نگاه صوري قـرار مـي  است كه آن را در نقطة مقابل ) ع(شرايط عيني و ملموسي
كار بسـتن قواعـد    جاي به جهتي يك فعل، بهگزاره و از باب يك نظريه يادر هنگام قضاوت

جملـه شـرايط   فعـل از وقـوع آن   كلي و پيشين، به شرايط بافتي مرتبط با اظهار آن ايـده يـا  
ين شـرايط  نظر گرفتن او در )Blackburn, 2005: 77(  انديشد تاريخي، تربيتي و فرهنگي مي

جا مفهومي وسيع و  مسلماً بافت در اين. داند بافتي را شرط تعين آن نظريه، گزاره يا فعل مي
امـا  ؛ طور كامل فراچنگ آورد و توصيف كـرد  را به توان آن است و نمي متغير  ـ در زمان هم ـ 

عنـوان   نظر گرفتن بافـت، بـه  با درمانع از اين اعتقاد نيست كه  ،تحولات دائمي عوامل بافتي
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نحـو   بـه توانيم يك گزاره يـا نظريـه را    اي از عوامل معرفتي و غير آن، است كه مي مجموعه
فهـم و   نحو معناداري كنيم يا يك فعل را بهمعناداري فهم و سپس آن را تصديق يا تكذيب 

چنين مسلمّ است كه دخالت اطلاعات ضمني و بافتي  هم. سپس آن را تحسين يا تقبيح كنيم
شناختي يا اخلاقـي   معناي نسبيت معرفت به وجه چيه بههاي علمي يا اخلاقي،  اوتما در قض
  .)49- 48 :1390ملايري، (  نيست

باب حوادث تاريخي و در مواضـعي  او در. مطهري هم همين ويژگي را دارد نگاه شهيد
: گويـد  تاريخ، از دو نگرش رقيب در تحليل تاريخ سخن مي چون جلد نخست از فلسفة هم
بعضـي  «معتقد اسـت كـه    ،در اين ميان. ها شناسي آن شناسي حوادث تاريخي و ماهيت تعلّ
. انـد  هاي ماهيت تاريخي رفته دنبال علل تاريخي بروند، دنبال بحث، كه در تاريخ جاي اين به

دسـت   ي بـه درسـت  بهدست نيايد ماهيتش نيز  ولي اين كار كاملي نيست چون تا علل شيء به
بـاب تـاريخ و اجتمـاع از    دربر اين اساس او در بيان خـود  . )1380:204مطهري، (  »آيد نمي

اما ؛ كنند مثابه عواملي بافتي عمل مي جا به گويد كه به بيان ما در اين وجود عواملي سخن مي
عمدة اين عوامل بافتي چه عوامل الهي باشند، چه عوامـل انسـاني و چـه عوامـل محيطـي      

 ـ ؛ مقابل حوادث نيسـتند انساني در ينيآفر نقشنافي مسئوليت و  وجه چيه به قـول او   هيعنـي ب
مطهـري،  (  »كننده خواهيم بگوييم عوامل تعيين كه ميخواهيم بگوييم عوامل منحصر، بل نمي«

كنند  اي عمل مي چون عواملي عليّ ناقصه اين يعني عامل بافتي هم. )1، پانويس 221 :1380
ستند و انديشه و انتخـاب آگاهانـة بشـري    ناپذير ني گذارند اما تخلف كه بر حوادث تأثير مي

چـون تحليـل    او اگر در مواردي هـم  ،بر اين اساس .ها را خنثي كند تواند نفوذ و تأثير آن مي
حوادث تاريخي، يكي از وظايف مورخ را لحاظ كردن نقش همين عوامـل در ايـن تحليـل    

  »ارزش نـدارد اگر مورخ به علل حوادث كـاري نداشـته باشـد كـارش     «گويد  داند و مي مي
 ريناپذ تخلفچون علل تامه و  اين قبيل عوامل را هم وجه چيه بهولي  )201 :1380مطهري، (

  .بيند حوادث نمي
طـور بحـث او    باب عدل و هميندر شبيه همين نگاه بافتي را در مقدمات بحث مطهري

انكارناپـذير و  عين تأكيد بر نقش  در ايشان. توان ديد باب اسلام و مقتضيات زمان هم ميدر
هاينظري و عملي مسلمانان به مسئلة عدل، وجود عوامل  اساسي قرآن در برانگيختن گرايش

تـوان   نمـي «معتقد است كـه   ،حال نيدرعاما ؛ پذيرد چون علل اقتصادي را هم مي ديگري هم
كه در بافـت تـاريخ انسـان مـؤثر اسـت در نيازهـاي       ] را[همة عوامل اصلي و اساسي [...] 

  .)40 :1361مطهري، ( » خلاصه كرد اقتصادي
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يكي ديگر از مواضعي كه مطهري دقيقاً به ارتباط ميان بافت فكري و معرفتي شخص با 
بينـي فقيـه بـر     هاي اخلاقي و تشريعي او اشاره داردبحث ايشان دربارة تـأثير جهـان   داوري

بـاب  در هـاي او  فتواهاي او و اصطلاحاً تأثير عوامل بافتي معرفتي و فرهنگي وي بر داوري
  :حلال و حرام و مكروه و مستحب و مباح است

اگر كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به احوال شخصـيه و طـرز تفكـر    
بيند كه چگونه سوابق ذهنـى يـك فقيـه و اطلاعـات      ها در مسائل زندگى توجه كند مى آن

بـوى عـرب     عـرب   فتواى كه يطور هبخارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تأثير داشته 
دهد و فتواى شـهرى بـوى    دهد و فتواى عجم بوى عجم، فتواى دهاتى بوى دهاتى مى مى

  .)130 :1382مطهري، (  شهرى

باوري مطهري در معناي عام آن است كه بـا داوري وي دربـارة    اي از بافت اين هم شمه
و هـر دو بحـث در ذيـل     برابر يكديگر مرتبط اسـت در )ع(و خضر) ع(هاي موسي واكنش

  .اند باب اجتهاد و تقليد آمدهمواضع او در
اعم از عوامل مادي و معنوي و اعم  - 1 عوامل بافتي در نگاه مرحوم مطهري ،مجموعدر

چـون   از عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مذهبي هستند و صرفاً منحصر به عواملي هـم 
 - 2 ؛)40 :1361مطهري،  ؛ 86 :1385مطهري،  ؛ 131 :1377مطهري، (  عوامل اقتصادي نيستند

مـرور تكميـل    هـا بـه   شـناخت مـا از آن   - 3 اند؛ جهتي ديگر، اعم از عوامل عليّ و معرفتياز
تابع پيشرفت علم ما نسبت به احوال انسان و جهان است و لذا اظهـار   ،عبارتي شود و به مي

  حـال تحـول و تغييرنـد   ، دائمـاً در يـك هر - 4هـا زود اسـت؛    نظر دقيق دربارة مجمـوع آن 
خـاطر   ؛ بخشي از اين تحول دائمي، دروني است و بخشي از آن هم به)40 :1361مطهري، (

كنشو تأثير و  مجزا نيستند بلكه با يكديگر برهم ،از هم - 5اين است كه عوامل سازندة بافت 
ي ديگـر ادراكـات و مكاشـفات آدم ـ    با - 6و ازجمله  ؛)387 : الف1378مطهري، (  تأثر دارند

لحـاظ علـّي هـم     بـه ؛ )18- 17 :1387مطهـري،  (  كنش دارند باب انسان و جهان نيز برهمدر
كننـد نـه    رخدادهاي انساني و تاريخي عمل مـي  در نقش علل ناقصة ،يك از اين عوامل هر

 ـ   تعلل تامه و برخي هم اساساً علّ - 204، ص 1380مطهـري،  : ك.ن(  تنما هسـتند نـه علّ
دهـي بـه افكـار و     ناپذير در جهـت  مل بافتي را عواملي تخلفنبايد عوا - 7 و بالأخره )210

                                                    . هاي او ببينيم»خواست«جمله و از رفتار آدمي
 :1387مطهـري،  (  انسان در قـرآن جمله برخي مواضع ازدربارة اين نكتة اخير، ايشان در 

معتقــد اســت كــه ايــن عوامــل هــم در انســان وجــود دارد و هــم در حيــوان و   )26- 17



 ...محور شهيد مطهري از داستان خوانش بافت   206

  

: كـه چرا انـد  متفـاوت ،اما انسان و حيـوان در ايـن باب  ؛ سازند هاي او را متأثر مي»خواست«
است ولي در ) اعم از غريزي و محيطي(اولاعًوامل بافتي در حيوان منحصر به عوامل مادي 

خلاف حيوان انسان بر ثانياً. عوامل عيني و ذهني است انسان اعم از عوامل مادي و معنوي يا
؛ هـاي خـود پـي ببـرد    »خواسـت «ها بـر   تواند به خود اين عوامل و نيز سازوكار تأثير آن مي
معتقد بود كه هنوز زود است كـه آدمـي    عدل الهيكه در بالا ديديم او در طور همانچند هر

واسـطة   ثالثاً آدمـي بـه  .)40 :1361، مطهري(  بتواند از شناخت كامل اين عوامل سخن بگويد
هـاي خـود را   »خواست«تواند تأثير بسياري از اين عوامل بافتي بر  مي» اراده«برخورداري از 

  .سلب يا خنثي كند
  

  مطهري به طرفين داستان ي»بافت«نگرش  4- 2
هـاي   ويژگـي  تـرين  مهـم عا تأكيد كنم كـه يكـي از   خواهم در چند گام بر اين مد ن مياكنو

كه تمايزهاي متعددي ) ع(و خضر) ع(عقلي و فلسفي شهيدمطهري از داستان موسيخوانش 
را در جاي خود كاملاً موجـه  ) ع(را با نگاه پيشينيان در اين باب رقم زده و نيز رفتار موسي

  .محور او به طرفين اين ماجراست دهد نگاه بافت جلوه و قابل درك مي
تـرين عوامـل بـافتي غيرمـادي در وجـود       مهمدو تا از  انسان و ايماناز ديد مطهري در 

كه در بحث قبل با  ـ   هاي اوست»بينش«دهند، يكي  هاي او را جهت مي» خواست«انسان كه 
هاي »گرايش«و ديگري  ـ بيني و عوامل معرفتي سازندة بافت از آن سخن گفتيم عنوان جهان

يافتــه » لــمع«كــه تحــت ضــوابط و قواعــد و منطــق خــاص در آمــده نــام   ايــن بيــنش«.او
ي ربنـا يزگـاه كـه پايـه و     آن] هم[هاي والا و معنوي و فوق حيواني انسان  گرايش[...]است

و اين هر دو از  )11 :1386مطهري، (  »گيرد خود مي به» ماناي«اعتقادي و فكري پيدا كند نام 
از  برخـي  اسـت،  آمده انسان در قرآنبيان ديگري كه در  به .اختصاصات بافت انساني است

هـاي انسـاني را تحـت تـأثير قـرار       عنوان عناصري بافتي، ايـن خواسـت   هايي كه به»جاذبه«
  »علاقـه بـه جمـال و زيبـايي    «و » عواطف اخلاقي«، »دانش و آگاهي«از  اند عبارتدهند  مي

  .)21- 19 :1387مطهري، (
و ) ع(موسـي  هـاي خـوانش عقلـي مطهـري از داسـتان      تـرين ويژگـي   حالا يكي ازمهم

هاي داستان  فرض عمدتاً پنهان رايج در بسياري از تحليل ين است كه او اين پيشا) ع(خضر
دو بافت و بينش فكري و علمي واحدي دارند و  كه اين را مبني بر اين )ع(و خضر) ع(موسي
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ها را با معيارهاي واحد و در چهارچوب بينشي و ارزشي يكساني ارزيابي كـرد،   توان آن مي
و نه  ـ  به دو بافت و افق فكري متمايز) ع(و خضر) ع(موسي طهري،از ديد م. گذارد كنار مي

هـاي  »خواسـت « هـا  بيني و بافت معرفتي آن تعلقّ دارند كه اين تمايز در جهان ـ لزوماً متباين
دانش و بينش  ،حسب تعابير ويتر و بر بيان دقيق به. يك رقم زده استدر هرمتفاوتي را هم 
و حتـي   )20- 19 :1387مطهـري،  (  هاي اخلاقي و ارزشهاي ايماني، عواطف  فرد بر ارزش

 ،همـين جهـت   بـه . گذارد او تأثير مي )97- 96 :الف1390مطهري، ( هاي زيباشناختي  گرايش
در سطح بينش، تمايزهاي ديگري را در سـطح عواطـف    )ع(و خضر) ع(تمايز بافتي موسي

هـاي متفـاوتي را در   »خواسـت «پديد آورده، لذا  دو ينا 5زيباشناختينگاه  بسا چهاخلاقي و 
  .يك رقم زده استهر

قـول   از دو بافت يا بـه  )ع(و خضر) ع(مطهري به اين ماجرا موسي در نگاه بافتي مرحوم
يكي برخوردار از  .كنند فكري متفاوت با يكديگر گفتگو مي» افق«از دو ده گفتارمطهري در 

كنـد و   دي زنـدگي مـي  بع ـ ؛ يكي در جهـان سـه  »منطق باطن«است و ديگري » منطق ظاهر«
و در قالب علـم   )16 : د1378مطهري، (  است» آينده«ديگري در جهان چهاربعدي كه شامل 

يعنـي منشـأ آن جسـتجو، قيـاس و     . لدني فقط از ناحية خداوند بـه او افاضـه شـده اسـت    
  . )143 :1373مطهري، ( هاي بشري نيست  استدلال

  مايز بافتيدو تعبير ديگر از مطهري در توضيح اين ت 1- 4- 2
مطهـري   ةجملـه مفـاهيم موجـود در انديش ـ   از» مراتب مسئوليت«و » بعاد جهانا«دو مفهوم 

اولـي مسـتقيماً نـاظر بـه داسـتان      . توانند به فهم بهتر منظور وي كمـك كننـد   هستند كه مي
خلاف جهان بعدي براز ديد او جهان چهار. بيان شده ولي دومي خير) ع(و خضر) ع(موسي

اين موضوع عامـل  . به اين جهان تعلق دارد) ع(بعدي، شامل علم به آينده است و خضر سه
هاي متمـايز   بيني نسبت به يكديگر است و اين جهان) ع(و موسي) ع(بيني خضر تمايز جهان

 اين تفاوت اگر بخواهـد . سازند ها را متأثر مي دو بافت متمايز، تصميمات و افعال آن مثابه به
مطهـري،  (  بينـي مـادي بيـان شـود     بيني الهي و جهـان  باب جهانمطهري در حسب تعابيررب

نسـبت بـه   ) ع(، منحصر به تفاوت كمي در علم اين دو نيست كه علم خضـر )26 : ب1384
  . لحاظ كمي بيشتر دانسته شود بلكه تفاوتي كيفي و ماهوي است صرفاً به )ع(موسي

نسبت به سطح شريعت صادق است، «كه حكمي كه  حالا شهيدمطهري قائل است به اين
كه شامل بعد )] ع(خضر[صادق است، در جهان چهاربعدي )] ع(موسي[ي بعد سهدر جهان 
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مطهـري،  (  »هاي چهاربعدي نيـز صـادق نيسـت    شود صادق نيست و درباره انسان آينده مي
يكديگر متباين با ) ع(و موسي) ع(اين يعني از ديد مطهري، بافت فكري خضر. )16 : د1378

و ) ع(بر اين اسـاس، موضـع موسـي   . نسبت نيست بلكه اولي اعم از دومي است و كاملاً بي
طـور كامـل    ، بـه )ع(بـراي موسـي  ) ع(موضع خضر كم دستنسبت به يكديگر يا ) ع(خضر

است عامـل  ) ع(براي تعلمّ از خضر) ع(كه عامل طلب موسي عين آندرشفاف نيست و اين 
  . با يكديگر نيز هست دو كشمكش و تعارض اين

 ،هـا هـم   آن» مراتب مسئوليت«حسب موجودات جهان برمطهري از   بندي مرحوم تقسيم
از . كند از ديد او كمك مي) ع(و خضر) ع(مفهوم ديگري است كه به فهم تمايز بافتي موسي

جمـادات، نباتـات،   (موجـودات دون مسـئوليت   : انـد  قسـم موجودات جهـان سـه   «ديد او 
و سـوم ذات فـوق مسـئوليت يعنـي     ) انسان(دات مسئول يا ذوات مسئول ، موجو)حيوانات

عين وظيفـه و  «) ع(هم رفتار خضر ،در نگاه مطهري .)81 : ج1378مطهري، (  »خداوند متعال
مطهـري،  (  »دهـد سـكوت كنـد    ايمان او به او اجازه نمي«) ع(موسي كه هم اين» تكليف بود

و  )ع(جـا موسـي   قض را حل كرد؟ در ايـن توان اين تنا چگونه مي. )124- 123، ص 1382
 كـه  يدرحـال ترديد متعلقّ به دستة دوم يا همان موجودات و ذوات مسئول است  افعال او بي

از خداوند گرفته  طور كه ديديم، بنا به تعريف، منحصراً دنبال علم لدني كه همان به )ع(خضر
داسـتان را بـه خداونـد    مسـئوليت بخشـي از رخـدادهاي     صـراحت  به و جنبة انساني ندارد

 كه كرده بـه امـر ديگـري    هر كاري) ع(حضرت خضر«به قول علامه طباطبائي . گذارد وامي
؛ )484 :1374طباطبـائي،  ( » كه نفسش كرده باشد يعني به امر خداي سبحان بوده نه به امري

  . تواند مدعي آن شود و امثال او كسي نمي) ع(سخني كه البته جز خضر

  مقدر ذيل مسئلة بافتيك پرسش  2- 4- 2
برابر بافتي خواندن نگاه مطهري اين اسـت كـه مفهـوم    هاي مقدر در پرسش ترين يكي از مهم

انـد، ظـاهراً    كـار رفتـه   كه در بيان ايشان هم بـه  چون منظر، افق بافت و مفاهيم متحد با آن هم
اي عرفاني ه توان برخي خوانش اختصاصي به خوانش عقلي ايشان ندارند و بر اين اساس مي

كه مثلاً يكي را در مقام نبوت و ديگري را در مقـام ولايـت   ) ع(و خضر) ع(از داستان موسي
جا بايد بر آن  اي كه در اين اما نكته؛ حساب آورد دهند را هم نوعي خوانشي بافتي به جاي مي

و گرايي فلسفي، تأكيد بـر تمـايز    هاي غالب در بافت تأكيد كرد اين است كه يكي از شاخصه
طور كـه خـواهيم    همان. ها در برخي جهات است ناپذيري آن ها و خصوصاً قياس تكثرّ بافت
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را از  كنـد و آن  محـور مطهـري را بـه خوانشـي عقلـي تبـديل مـي        چه خوانش بافـت  ديد آن
بخشـد، خـودداري عقلـي ايشـان از مقايسـة       بافتي تفاسير عرفاني تمايز مي هاي شبه خوانش
حـد زيـادي   بـا يكـديگر و تا  ها ن داستان و نتايج و لوازم معرفتـي آن داورانة رفتار طرفي ارزش
دو در چهارچوب واحد است؛ وگرنه برخي از تفاسير عرفاني هم در  ناپذير دانستن اين مقايسه

گر نگاه بافتي اسـت قائـل    بحث از برتري علم موسي و خضر بر يكديگر با نگاهي كه تداعي
را از سنخ شـريعت و نگـرش خضـر را از سـنخ      )ع(اند و مثلاً نگرش موسي به تفصيل شده
ناپذيري مندرج در نگاه مطهري اسـت كـه خـوانش     همين قياسبه جهت . اند طريقت دانسته

ناپذيري در پرتو  قائل شدن به اين قياس هرحال به. شود گرايي دچار نمي بافتي ايشان به نسبي
نگاه عقلي مطهري است و حتي هاي اصلي  يكي از كانون) ع(و خضر) ع(نگاه بافتي به موسي

  .دهد اگر در يك تفسير مسما به عرفاني هم رخ بدهد، به آن هم وجهي عقلي و فلسفي مي
  
  الزامات آن التفات طرفين داستان به اين تفاوت بافتي و مراقبت برعمل به 5- 2

به اين اختلاف بـافتي، ولـو اجمـالاً، آگـاهي و      تنها نه ،مطهري، طرفين داستان از ديد شهيد
التفات دارند بلكه خود را ملزم به عمل در چهارچوب آن و عدم تخلف از الزامات انديشـة  

هـايي را كـه    بخـش كـه  (متن روايت مطهري از مواجهة طرفين داستان  در. دانند خويش مي
، )اسـت  نش ايشـان ام در متن آيـه نيسـت و مربـوط بـه خـوا      نقل كردهنوشت كجصورت  به

و  گيـرد  كه ببيني عملي برخلاف صورت مي وقتيمگر تو «: گويد مي) ع(به موسي) ع(خضر
من «حقيقت در ؛)124 :1382مطهري، ( » !كرد؟ از سرّ و رمز مطلب آگاه نباشي صبر خواهي

التفات بـه ايـن    .)150 : الف1384طهري، م(  7»آوري كه تو تاب نمي دارم 6روشييك متد و 
) ع(در متن آيه از قول خضـر » لنَ«تواند عامل پيدايش نفي دائمي  تمايز بافتي و تكويني مي

پـاي   نخواهي توانسـت هـم  » وقت چيه«و » هرگز«گفت تو ) ع(باشد كه همان ابتدا به موسي
  8.كنيمن صبر 

هـاي بينشـي و    كـه طبـق چهـارچوب    تر اين است كه هر دو مأمورند به اين مطلب مهم
  :ل كنند و از آن عدول نكنندارزشي خود عم
ديـد و بـه بـاطن موضـوع      تري را مي نظر خود او كه افق وسيعرد ازكه عبد صالح ك عملي

] هـم ) ع(موسـي [... توجه داشت برخلاف اصول نبود بلكـه عـين وظيفـه و تكليـف بـود      
دهـد   نظر او عملي برخلاف اصول و قانون الهي است ايمان او به او اجازه نميه ازك مادامي
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  .)123 :1382مطهري، (  سكوت كند
آن . نيسـت  ريپـذ  هي ـتوجدانـد،   نمي] را) ع(دليل كار خضر )ع(چون موسي هم[براي كسي كه 

  .)196 :1380مطهري، (  كند اش اين است كه از قانون مربوطه پيروي داند، وظيفه كه نمي كسي

 :1382ي، مطهـر (  »كـرد  شد اعتـراض نمـي   اگر به رمز مطلب آگاه مي«) ع(مسلماً موسي
درآيد و از دريچة ديـد او بـه عـالم    ) ع(اما تا وقتي او نتوانسته در بافت فكري خضر؛ )123

تواند و نبايد تعبد پيشه كند و از الزامات اخلاقـي برخاسـته از انديشـة خـودش      بنگرد نمي
داسـتان را   ادامـة )ع(مطهري با نگريستن از دريچة ديـد موسـي   ،همين جهت به .سرباز بزند

  :كند كه طور روايت مي اين
صـبر  ] بـر رفتـار تـو   [نگفت چه به رمز مطلب پي ببرم و چه نبرم )] ع(به خضر)[ع(موسي

)] ع(حتي وقتي خضر[... گفت اميدوارم اين تحمل در من پيدا شود  قدر نيهمخواهم كرد؛ 
ري سكوت قول بگيرد كه حتي اگر به رمز مطلب هم پي نب) ع(تر از موسي خواست صريح

 ةآي ـ ،جا ديگـر  در اين[...] كن و اعتراض نكن تا وقتيكه موقعش برسد خودم توضيح دهم 
  .)124 :1382مطهري، (  پذيرفت) ع(كريمه ندارد كه موسي

با اين نحوه قـول دادن بـه   ) ع(موسي الميزانقول علامه طباطبائي در تفسير  جا به در اين
كنم و تو را مخالفـت و   اهي ديد كه صبر ميي خوزود بهدهد كه  وعده مي« اگرچه )ع(خضر

ت خدا كرد تا اگر تخلف نمود دروغ نگفته خود را مقيد به مشي وعدةكنم، ولي  عصيان نمي
ن اخـتلاف  به اي ـ ـ )ع(مانند خضر ـ هم ) ع(كه موسي ؛ گو اين)475 :1374طبائي، طبا(  »باشد

. كـرده اسـت   مـي  ينيب شيپاحتمال بروز اختلاف نظر را  ،همين جهت بافتي التفات دارد و به
» نسـيان «بـه  ) ع(دهد كه اعتـراف موسـي   علامه طباطبائي اگرچه ترجيح مي ،همين جهت به

تفسير كند ولـي معتقـد   » كردن غفلت«و » فراموشي«سورة كهف را به  73اشاره شده در آية 
 )477 :1374طباطبـائي،  ( كند  تفسير» ترك كردن«كسي هم اين نسيان را به  بسا چهاست كه 

در ايـن  . )544 :1375طبرسي، ( اند  چنين احتمالي را روا دانسته ،طور كه برخي تفاسير همان
كاري او،  ، نه واقعاً فراموش)ع(تواند دليل ديگري بر رفتار آگاهانة موسي اين هم مي ،صورت

  .در اين صحنه باشدو به خوانش مطهري ياري برساند
  

 ي مطهري»بافت«؟ پاسخ )ع(رتر است يا موسيب) ع(خضر 6- 2

چـون   با بحث از مفـاهيمي هـم   و متون ادبي شكل گرفته ذيل اين داستان بسياري از تفاسير
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دنبـال مقايسـة    بـه  )ع(و خضـر ) ع(ها در موسـي  علم، ولايت و نبوت و بررسي مصاديق آن
هستند و )) ع(رموسيب) ع(غالباً خضر(و برتري بخشيدن يكي بر ديگري  ها داورانة آن ارزش

كنـار   در 9فارسياغلب متون ادب  ،سو ازيك - 1مثلاً  .دورند دو به ناپذير خواندن اين از قياس
را فاقد احاطه بر غرايب ولايـت   )ع(كه موسي بيان السعاده چون تفسير عرفاني تفاسيري هم

سـلطان  (  نشـانند  ميرا برتر از او ) ع(خضر ،مجموع، درخواند و توحيد و لذا فاقد تحمل مي
اند  تفصيل شدههم قائل به  انيالب مجمعچون  برخي منابع هم - 2 .)446- 442 :1372شاه،  علي

جهـات ديگـر هـم    و در  انـد  دانسـته ) ع(تر از موسـي  را عالم) ع(و در برخي جهات، خضر
 ،در ســوي مقابــل - 3 .)916 :1373الشــريف اللاهيجــي،  ؛ 104 :1352طبرســي، (  بــالعكس

از ) ع(با دفاع از برتري مقام نبوت بر ولايت، پيـروي موسـي   روح المعانيآلوسي در تفسير 
 :1415البغـدادي،   آلوسـي (  10بيند مي) ع(را برخاسته از تواضع و لطف او به خضر) ع(خضر
لـذا سـوية غالـب در بيشـتر     . )77 :1395مهدوي آزادبني و ديگـران،   :با نگاه به ؛ 314- 313

بر ) ع(و غالباً خضر(ها فضيلت يكي از طرفين بر ديگري  بيده و مفروض آنتفاسير، نگاه قط
چـون   كم هسـتند تفاسـيري هـم    ،در اين ميان. 4. در قلمرو علم است كم دست)) ع(موسي

، )ع(و خضر) ع(عين قائل شدن به تفصيل در هنگام مقايسة علم موسيدركه  مخزن العرفان
 :1361امـين،  (  رأي بدهنـد ) ع(و موسـي ) ع(خضـر صراحت به عدم تنافي ميان  كم به دست

. انـد  نحوي در فضاي تفضيل و برتري يكي بر ديگري حركت كرده به ها بلكه اغلب آن ،)61
، يكي از مسائل )ع(و موسي) ع(ترتيب جداي از غلبة تفاسير عرفاني از ماجراي خضر اين به

                                                . پرسش از برندة ميدان است ،ها هم عمدة آن
لحاظ منطقـي و نيـز روشـي، در نقطـة مقابـل       به كم دستنگاه بافتي از جهات متعدد و 

خـوبي عـدم    تواند بـه  ميتنها نهگيرد و با تأكيد بر عوامل متعدد بافتي،  نگرش قطبيده قرار مي
تري طرفين ماجرا بندي كند بلكه اساساً مسئلة بر را صورت) ع(و خضر) ع(تضاد ميان موسي

 مطهري در چنين خوانشـي   لذا مرحوم. سازد را در بسياري جهات از كانون توجه خارج مي
هـا   كوشيده با نگريستن از دريچة ديد طرفين ماجرا و رسميت بخشيدن به تمـايز بـافتي آن  

نه عجيب و دور از انتظار اسـت نـه شايسـتة    ) ع(كم نشان دهد كه رفتار نقادانة موسي دست
در خيلـي از تفاسـير    كـه  يدرحـال لـذا  . طور هم همين) ع(و خوارداشت؛ رفتار خضر تحقير

) ع(برتـر از موسـي  ) ع(رابطة مريـد و مـراد و خضـر   ) ع(و خضر) ع(عرفاني، رابطة موسي
سو لزوماً در پي برتري بخشـيدن   خوانده شده است مطهري نه چنين نگاهي دارد و نه از آن

  .است) ع(به موسي
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 بافت معرفتي و عقيدتي تنها  نه مطهري، شهيد جا اين است كه از ديد مدعاي من در اين
ها در ايـن دو بافـت    يك از آنرفتار هربا يكديگر متفاوت است بلكه )ع(و خضر) ع(موسي

مقيد به  ،يكهرتكليف  طور كه ديديم، همان همين جهت به. اند نسبت به يكديگر غيرمرجح
لذا از . يك هم در بافت خويش موجه استعملكرد هربرد و سر مي بافتي است كه در آن به

بلكه تلاش براي تعيين اين برنده هـم از اسـاس    ندارد اي تنها اين ميدان برنده  نه ديد ايشان
. چنـين كـرد   )ع(دانست عمل كرد هم موسي چه درست مي به آن )ع(هم خضر. معناست بي

حتـي   خويش از نيك و بد امـور،  واسطة درك انساني، فطري و نه لزوماً نبوي ، به)ع(موسي
  .بايست سرسپردگي پيشه كند و چنين هم نكرد مقام تقليد هم نمي در

برابـر منطـق ظـاهري    در )ع(بر اين اساس تعابير مطهـري دربـارة منطـق بـاطني خضـر     
  11)ع(جزئي موسيبرابر حساب در )ع(، حساب كلي خضر)16 : د1378مطهري، (  )ع(موسي

از علم لدني منحصراً افاضه شده از ) ع(حتي برخورداري خضر يا )101 : ب1378مطهري، (
معناي  يك به حكايت دارند اما هيچ اي ناحية خداوند گرچه از مرتبة تكويني متمايز و ستوده

 مقابل ايشـان صـريحاً  در .نيست)ع(بر موسي )ع(خضر داوري فرابافتي و برتري مطلق ارزش
و برخـوردار  » مقـدس «بنـد اسـت را    پـاي  هـا  بـه آن ) ع(ظواهر و احكام تشريعي كه موسي

بسـته بـه بافـت     يك از طرفين داستان،شدة هر پذيرفتهاحكام  ،نتيجهدر .خواند مي» صدق«از
 ها بـا يكـديگر متمـايز    آن بيني و معرفت جهان) مشتمل بر آينده(» چهاربعدي«يا » يبعد سه«

  .است
كـه   ـ ] را[ظـواهر   كه آنه ظاهر و منطق باطن مطرح شده است ك  منطق در آن داستان مسئلة
بينـد   بيند، امري را نامشروع و غيرجايز و غيرانساني و غيراخلاقي مي مي ـ البته مقدس است

هـا همـه مشـروع     اعتبار آن شعاع دورتـر، آن نامشـروع   ند، بهبي شعاع دورتري را مي كه آنو 
ار مردميكـه  گناه و راست كردن ديـو  قبيل سوراخ كردن كشتي، كشتن پسربچه بيشود از مي

كاري است كه جامعه را و از آن جمله خود فـرد را بـه خطـر    از مقولة اولي. بديكرده بودند
همـه   بعد، فلسفة ولي. ريتقصباتقصير است و سومي نيكي به  اندازد و دومي بدي به بي مي
ها احكامي مطلق نيست، بلكه نسبي است؛  از اين كدام چيهها روشن شد و معلوم شد كه  آن

 ي صادق است، در جهان چهاربعديبعد سهبه سطح شريعت صادق است، در جهان نسبت 
  ي چهاربعدي نيز صادق نيسـت ها انسانشود صادق نيست و درباره  كه شامل بعد آينده مي

  .)16 : د1378مطهري، (

 )ع(مطهري بافت تشريعي و قـوانين ظـاهري فكـر موسـي      كه از ديد مرحوم اين ،نتيجه
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يا محـدودتر    ـ حد زيادي غيرقابل قياس باتاو لذا  )ع(بافت باطني فكر خضرماهيتاً متفاوت با 
دو بافتنسبت به يكديگرترجيح ناپذيرند  احكام برآمده از اين تنها نهلذا از ديد او . آن است  ـ از

بر يكديگر هم موضوعيت خود را ) ع(يا خضر) ع(بلكه اساساً سخن گفتن از برتري موسي
گويـد چيـزي    نسبيتي كه مطهري در تعابير فوق از آن سخن مـي  ،قعوادر. دهد از دست مي

جـا   همين جهـت در ايـن   به. تگي حكم به بافت معرفتي نيستفراتر از نسبيت يا همان وابس
حتي وقتي او از استفادة عرفـا از  . معناي ناسازگاري در بافتي واحد رخ نداده است تناقض به

گويي معتقد اسـت كـه    گويد، ريعت سخن ميچون طريقت و ش اين داستان و مفاهيمي هم
 )17- 16 : د1378مطهـري،  (اسـت   رخ نـداده  )ع(و خضـر ) ع(ميان موسي اي تناقض حقيقي

تنـاقض   حقيقت مقدمات منطقي وقوعو در )ع(و خضر) ع(چون وحدت بافتي ميان موسي
هـم  ) ع(، مطلـوب و موسـي  )ع(كه علم لدني خضـر  عين آندراز ديد او  .فراهم نشده است

تـوان   را مـي )ع(شدني است و نه رفتـار خضـر   محكوم )ع(رفتار موسي نه 12است،ب آن طال
در . عنوان الگويي برتر و همگاني ترويج كرد چون او فاقد وحدت بافتي با ديگران اسـت  به

متيـاز يـا   الا بـه ما ـ تـر طبـق نگـاه مطهـري     بيـان دقيـق   به يا  ـ)ع(فرض داستان، افق ديد خضر
مختص خود او باقي مانـد و دليـل آن سـه    )ع(نسبت به موسي) ع(خضر التفاوت دانش مابه

به بافت ) ع(معناي ورود موسي حد و بهبازگو كرد در )ع(براي موسي) ع(واقعه هم كه خضر
خواهد از يـك سـكوي فراتـاريخي ايـن مـاجرا را       قرآن هم كه مي. نيست) ع(فكري خضر

  .برد ستان را به پايان مييك از طرفين، داهر روايت كند، بدون تصريح به برتري
  

  آوردهاي اين نگاه بافتي ها و ره يافته. 3
تسـابي  اي از بندگان خداست كه از سر لطف خداوند يا از راه لياقت اك بنده )ع(مسلماً خضر

مند شـده و ايـن مـوقعيتي مطلـوب و خواسـتني       از رحمت الهي و علم لدني بهره ،دويا هر
يابنـده و   داستان لزوماً واجد عنصر تربيتي همگـاني، تعمـيم  اما سلوك خود او در اين ؛ است

در  لذا بالاترين كاركرد تربيتي اين داستان در بيشتر تفاسير عرفاني و ادبي. الگوپذيري نيست
فـَوقَ كـُلِّ ذي علـمٍ    «يـا  » مكـن ) ع(رهـي خضـر   طي اين مرحله بـي هـم  «است كه حد اين
ليمها و بس عموماً همين ؛)76: يوسف(13»ع.  

مطهري به اين داستان و التفات ايشان به مسئلة بافت و تفاوت بـافتي   اما نوع نگاه شهيد
هاي خوانش عقلي اوسـت اولاً بـه وي ايـن     با يكديگر كه از ويژگي) ع(و خضر) ع(موسي
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را در ) ع(هم به ماجرا بنگرد؛ ثانياً رفتـار موسـي  ) ع(فرصت را داده كه از دريچة ديد موسي
معرفت  ملاً موجه جلوه داده و تصوير او را از شخصيتي منفعل و بيبافت فكري خودش كا

تبديل كرده است و ثالثاً با كاركرد تربيتي بخشيدن به سلوك  و فعالبه مقلدّي عاقل، اصولي 
  .ي به كاركردهاي تربيتي كل داستان نيز افزوده استتوجه قابلبه ميزان ) ع(موسي
  

  )ع(نگريستن از دريچة ديد موسيتكافوي ادلة طرفين داستان؛ حاصل  1- 3
نوعي تكافو ميـان طـرفين    حد زيادي مبتني بركند تا مطهري تصوير مي  موقعيتي كه مرحوم

لحاظ عواطف اخلاقي و  هم به لحاظ مرتبة علم و هم به )ع(و خضر) ع(كه موسياست؛ چرا
هـا بـا    بينـي و زمينـة شـناخت آن    نظام ارزشي با يكديگر اختلاف بافتي دارند؛ يعني جهـان 

، شامل )ع(موسي يبعد سهخلاف جهان بر )ع(بعدي خضرجهان چهار. يكديگر متمايز است
به تفاوت ) ع(خلاف منطق ظاهري موسيبر )ع(باطني خضر» منطق« لذا .علم به آينده است

راهـي منجـر شـده و     داده در طـول ايـن هـم    گانـة رخ  وقايع سـه در مواجهه با  ها موضع آن
 )ع(لذاموسـي  .متفـاوت اسـت   ،كنند هم وش خود احساس مييك بر دهري كه »مسئوليت«
. معترض شـد ) ع(است به اعمال خضر)ع(مندي از علم لدني خضر كه طالب بهره عين آندر

را بگيرد ولي سه مرحله اعتـراض  ) ع(گانة خضر او نخواست يا نتوانست جلوي كارهاي سه
  .ها از يكديگر ختم شد او نهايتاً به جدايي آن

التفـات  ) ع(به علم لدني خضر) ع(كه به اشتياق موسي آن عيندرمطهري  دشهي ،نتيجهدر
بطـن   ،معتقد است كـه ايـن تكـافو    نوعي تكافوي دلايل ناشي از تمايز بافتي طرفين بهدارد، 

. هاسـت  بـا ديگـر خـوانش    از اين ماجرا و تمـايز اصـلي خـوانش وي    ايشان روايت بافتي
بـر يكـديگر   ) ع(يا خضـر ) ع(سئلة برتري موسيم ايشان هنگام روايت اين داستان ،نتيجهدر
 )ع(از ديـد وي پيـروي موسـي   . گـذارد  را عملاً كنار مي )يكواسطة ولايت يا نبوت هر به(
خاطر تعليق ذكر شـده در   به  ـ  منتهي نشد بلكه) ع(به تعبد محض و سرسپردگي خضر تنها نه

 .كـرد  بناي اين سرسپردگي را هم نداشت و آگاهانه از آن خودداري مـي ) ع(موسي  ـ بند بعد
است اما اگر اين ) ع(مطلوب موسي) ع(كه علم لدني خضر عين آن در لذا در خوانش ايشان

شـكنانه   را قـانون ) ع(چنـان كـار خضـر    هـم ) ع(يافـت، موسـي   راهي تا ابد هم ادامه مي هم
  .كرد دانست و به آن اعتراض مي مي

كه بخشي از آن مشـترك بـا علامـه طباطبـائي      ،عنصر مهم و مكمل در خوانش مطهري



 215   بهنيافرمهدي 

  

 از ديـد وي . به عناصر معلقّ مانده در داستان كاملاً واقـف اسـت   است، اين است كه ايشان
از او خواسـت كـه سـكوت كنـد، او     ) ع(ي نكرد چون اولاً وقتي خضرعهدشكن )ع(موسي

) ع(ند ولي قول به سكوت نداد و ثانيـاً وقتـي خضـر   صرفاً ابراز اميدواري كرد كه سكوت ك
) ع(روايت مطهري اين است كه قرآن خبر از پذيرش موسي ،خواست دوباره قول بگيرد باز

  .نداده است
  

  )ع(موسي دستاوردهاي تربيتي رفتار 2- 3
مطهـري بـه ايـن داسـتان و التفـات او بـه         كه اشاره شد، نگرش بافتي مرحومطور اما همان
زيادي از محاق بسياري از تفاسـير پيشـين خـارج    را تاحد )ع(افتي طرفين، موسياختلاف ب

،هـم  )ع(برابـر خضـر  دركرده و بـا كـاركرد اجتمـاعي و تربيتـي بخشـيدن بـه سـلوك وي        
كـه ايـن كاركردهـا را نسـبت بـه       مضاعف ساخته هم اين كاركردهاي تربيتي اين داستان را
ويـژه   بـه  ،ر بتوان معدودي از تفاسير عرفـاني لذا حتي اگ. تفاسير پيشين دگرگون كرده است

 ،بر يكديگر قائل به تفصيل شده بودند) ع(و خضر) ع(يي كه در بحث از برتري موسيها آن
ولـي تقريبـاً    ،آورد حسـاب  بهقابل قياس با نگاه مطهري  جهتياز را قائل به اختلاف بافتي و

  .قائل نبودند) ع(ها كاركرد تربيتي خاصي براي سلوك موسي از آن كي چيه
كنـد   اولاً او به باورهايي عمل مي. متخلقّ به اخلاق باور است) ع(موسي ،بنا به اين نگاه

. نفـع آن نـدارد   اي بـه  رند نه علمي كه هنوز قرينـه كه در محدودة علم كنوني وي حجيت دا
جـا و   همواره، همـه «بازخواني كرد كه » اصل كليفورد« توان با اصل مشهور به رفتار او را مي

ثانياً . )15 :1395چيگنل، ( » مبناي قرينة ناكافي نادرست استباور به امري بر كس همهبراي 
يابي به قرائن جديـد و گشـوده    او بر همين مبنا، خود را ملزم به جستجو و دست جاكه ازآن

از وجـود  اطـلاع   محـض  بـه  )16 :1395نـل،  چيگ( داند  بودن نسبت به اين قرائن جديد مي
ايـن اطـلاع و حتـي حـس      ،حـال  نيدرع. شود سپار مي پي او رهتر از خودش در فردي عالم

شـود كـه او بـدون     باعث نمي ـ كه در قرآن آمده ـ  )ع(مندي او نسبت به خضر تواضع و بهره
را  هاست آند اي كه در حال حاضر واج قرينة كافي و جديد، باورها و اصول تشريعي عقلي

  .كه منافي باورهاي كنوني اوست، سكوت كند) ع(برابر افعال خضرترك و در
تـرين معيارهـاي    بند به يكـي از مهـم   كند كاملاً پاي مطهري روايت مي موسايي كه شهيد

سيري است كه مطهري در ) ها علم، ثروت، منزلت و مانند آن(خصوص در كسب  اخلاقي به
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هدف، وسيله را مباح «كه  دهد مبني بر اين نسبت مي) ص(مبر اسلامآن را به پيا در سيرة نبوي
خاطر هدف مشروع خويش مبني بر  به) ع(جا موسي در اين. )167 :1370مطهري، ( » كند نمي
و عواطـف اخلاقـي خـود    ها  خود را مجاز به سرپيچي از بينش ،)ع(مندي از علم خضر بهره
  ـ كه ظاهراً از جـايي گرفتـه   ـ  دلانه اين سخن را نحوي هم مطهري به ،همين جهت به. بيند نمي

از ) ع(شـد موسـي   اند اگر تا قيامت عمل عبد صالح تكرار مي بعضي گفته«كند كه  روايت مي
  .)124 :1382مطهري، ( » شد كه به رمز مطلب آگاه مي ايستاد مگر آن اعتراض و انتقاد باز نمي

بـا  ) ع(ميان عقيده و عمل موسـي شناختي دو نكتة قبل، ستايش سازگاري  ترجمة روش
نقصاني ارادي و ناشي از قصـور يـا    كه يهنگامويژه  اين سازگاري هميشه به. يكديگر است

جـا محـدوديت علـم     امـا در ايـن  ؛ تقصير در دانش و بينش فرد وجود دارد، مطلوب نيست
سوي خداوند به او اعطا از )ع(تكويني است؛ علم لدني خضر) ع(نسبت به خضر) ع(موسي

ن علم سبب تقصير، قصور يا حتي ترك اولي از آ به )ع(شده است و معلوم نيست كه موسي
) ع( به خوانش مطهري نه اين محدوديت معرفتي و نه رفتار موسي لذا بنا. محروم مانده باشد

چه اهميت دارد دوري از آنارشي و  آن. در چهارچوب آن مطلقاً موجب سرزنش وي نيست
بـا افعـال وي   ) ع(كه دانـش و بيـنش موسـي    يكديگر است و اين چندگانگي نظر و عمل با
تـرك شـريعت و عواطـف اخلاقـي خـود      با ) ع(اتفاقاً اگر موسي. سازگار باشند كه هستند

فتي، اخـتلاف عمـل بـا نظـر و بـاز      قانوني معر كرد متهم به بي سكوت مي) ع(برابر خضردر
يـا   )64 :1370مطهـري،  ( » ثابت منطق عملي«خروج از  ـ باب سيرة نبويدر ـ  قول مطهري به

  .شد مي )137 :1370مطهري، ( ناسازگاري ميان مبادي و غايات معرفتي، اخلاقي و عملي 
تا وقتـي موسـي و خضـر هريـك در بافـت فكـري       . وجه كنيمبه آن سوي ماجرا هم ت

يك قابل تسري و توسعه به ديگري نيسـت؛ خصوصـاً    برند، تكليف هيچ سر مي خودشان به
معتقـد اسـت كـه     ،چون رفتار خضر باب رفتاري هملذا مطهري در. ضر به موسيتكليف خ

»197 :1380مطهري، (» بيند، كسى حق چنين كارى را ندارد مى] آينده را[حق كه   جز ولى( .
چون خضر عمل كند را ندارد و لذا نه مجـاز بـه    كه بخواهد هم موسي دانش اين ،حقيقتدر

  .ورزد عمل خضر بدون دريافتن دانشاو ميچنين كاري است و نه طمعي به 
  

  مبناي همگاني شدن اين دستاوردهاي تربيتي 3- 3
پذير  را الگويي همگاني و تعميم) ع(موسي مطهري رفتار چرا ما مجازيم طبق خوانش شهيد
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، از نگـاه  )ع(برابـر خضـر  در )ع(محـور موسـي   بناميم؟ چون رفتار نقادانه و حتـي شـريعت  
مندي او از اصول و  واسطة بهره قام نبوت او و مزاياي آن بلكه بدواً بهمطهري، نه به پشتوانة م

اين عقل هم نه لزوماً عقل اشراقي، حكمـي، فلسـفي و ماننـد آن    . قواعد عقلي انساني است
لذا وقتـي مطهـري    .بلكه عقل سليم همگاني و توانايي آن براي تشخيص خوب و بد است

جا  شود اين است كه تابع و پيرو تا آن ان استفاده ميبزرگ كه از اين داست يك نكتة«گويد  مي
مطهـري،  ( » تسليم متبوع و پيشواست كه اصول و مبادي و قـانون نشـكند و خـراب نشـود    

عنوان نبـي   به) ع(اين را صريحاً پندي همگاني و اين حق را نه مختص موسي )123 :1382
نيازمند  ،هر دليلي داند كه به ، حق هركسي ميتر عبارت دقيق خداوند بلكه حقي همگاني و به

) ع(حالي است كه هـم خضـر  در )ع(تازه اين مراقبت نقادانة موسي. پيروي از ديگري است
راه  به امر خـدا درپـي او بـه    )ع(عبد صالح خدا و واجد بالاترين مرتبة علم است هم موسي

لذا . برودممكن است در آن احتمال خطا  اي كه هر آنْ اساس گمان شخصيافتاده است نه بر
طريق اولي مراقبت بـر   هاي عادي از متخصصان كه به انساندر امور روزمره و هنگام پيروي 

  .اين اصول عقلي همگاني ضرورت دارد
مفروض مطهـري  . اما مرجع تشخيص اين اصول عقلي همگاني كيست؟ خود فرد مقلدّ

منـوع و مشـروع و   مرز تقليـد م  دربارة) ع(در اين بحث كه آن را هم از حديث امام صادق
دچار شدن عوام يهود به سرسپردگي علمـاي خودشـان گرفتـه ايـن اسـت كـه آدميـان در        

الهامات فطري عمومي كه خداوند در سرشـت هـركس تكوينـاً    «مندي از گوهر عقل و  بهره
نحـو   همگي با يكديگر برابرند؛ اگرچـه ممكـن اسـت بـه     )121 :1382مطهري، ( » قرار داده

  .نگيرند يا آن را پرورش نداده باشنديكساني از آن بهره 
دانستند كه نبايد به قول علمايي كـه خودشـان    كسي نگويد كه عوام يهود اين مسئله را نمي

اي نيست كه كسي  مسئله ،زيرا اين مسئله؛ كنند عمل كرد برخلاف دستورهاي دين عمل مي
اين را  كس همهه و عقل افراد بشر قرار داد همةدانش اين مسئله را خداوند در فطرت . نداند
است، دليلش با خودش اسـت  » قضايا قياساتها معها«جمله اهل منطق از اصطلاح به. داند مي

  .)121 :1382مطهري، ( 

كه شـناخت اصـول    اي تعلق دارد كه جداي از آن ت فكريمطهري به سنّ شهيد ،واقعدر
واجب كفايي  عملي را هم،د در احكام و رفتار اجتها ،داند دين را واجب عيني و همگاني مي

نظـر  ازو  انـد  همگـان ايـن وجوب، مخاطـب  باز در بدو امر كه )14 :1381مطهري، (  داند مي
مانع  برخي مكلفان، اگرچه سويكند و انجام آن از داد كفايت ميشارع، هركس آن را انجام 
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ني بـودن  مفروض اين نگاه، همگا. دارد مياز ديگران برآن را وجوب از اقدام بقيه نيست اما 
  .فهم عقلي و مسئوليت همگاني است

) ع(كم در خوانش ايشان از داستان موسي مطهري و دست  در نگاه مرحوم ،اينافزون بر
ي آن بدهد جز وچرا چونو ) ع(تواند فرمان توقف به عقل موسي كس نمي ، هيچ)ع(و خضر

 ـ  ي كه واجد علـم ارزش )ع(با خضر) ع(حتي رويارويي موسي. خود عقل وي دني و منـد ل
و حضور ذهن نسبت بـه ايـن مسـئله درپـي او     با آگاهي، التفات ) ع(خداداد است و موسي

كـه انتقـاد و    مصالح و مفاسد مطلوب آن نيست؛ تاحديراه افتاده نيز مجوز تعطيل عقل و  به
به قطـع همراهـي او بـا     ،كه مبتني بر قانون شريعت است ،بر فهم خودش) ع(اصرار موسي

  .دشو منجر مي) ع(خضر
  

  گيري نتيجه. 4
، عمدتاً بر تأويل اسـتوار اسـت،   )ع(و خضر) ع(نگرش عارفانه به داستان موسي كه يدرحال

حوادث آن در ظرف و بافت  سمت مطالعة مطهري به اين داستان او را به شهيد نگرش عقلي
ناپـذير   قيـاس  ،دنبـال آن  نگرش بافتي مطهري به طرفين داستان و به. خودشان كشانده است

هاي مهـم خـوانش عقلـي اوسـت، بـه مخاطـب        ها در برخي ابعاد، كه از ويژگي دانستن آن
و  سازد ها و عواطف اخلاقي آدميان را از يكديگر متمايز مي داوري چه ارزش آموزد كه آن مي

. هاسـت  آنهـاي معرفتـي متكثـر     موقعيـت  انگيـزد  يك برميلذا رفتارهاي متفاوتي را در هر
بافت، مجموعه عوامل معرفتي و غيرمعرفتي است كه مطهري در خوانش خود با حقيقت در

ي »تعين معنـا «تأكيد بر عوامل معرفتي آن نشان داده كه توجه به اين عوامل بافتي اولاً شرط 
  .هاست آن »تصديق يا تكذيب« مدعيات و رفتارهاي طرفين و ثانياً شرط امكان

  تي و اجتماعي برخاسته از خوانش عقلي مرحـوم ديديم كه الگوهاي تربي ،بر اين اساس
بيشـتر و   ،هـاي بـديل آن   مقايسـه بـا خـوانش   در، )ع(و خضـر ) ع(مطهري از داستان موسي

چون اكثر قريـب بـه   . توانند از آن توشه برگيرند لذا تعداد بيشتري از افراد مي. ترند همگاني
لحـاظ   بـه  تنهـا  نـه امـا   ،دارنـد  را مطلـوب مـي  ) ع(اگرچه علم لـدني خضـر   ،اتفاق مخاطبان

خود را به  ،لحاظ رواني هم بلكه به )ع(ترند تا به خضر شناختي به موساي داستان شبيه هستي
قـول مطهـري، در جهـان     لحاظ شناختي هم، بـه  ها به نوع انسان. كنند احساس مي تر او شبيه

ينـده  كه شامل علـم بـه آ  ) ع(بعدي خضركنند نه جهان چهار زندگي مي) ع(بعدي موسي سه
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نظر و مولدند و در  ها در قلمروهاي بسيار اندكي مجتهد، صاحب چنين عموم انسان هم. است
؛ لذا باز هم قوا و استعدادهاي خود را اند گرانيدمند از  بسياري از قلمروها مقلد، پيرو و بهره

  .بينند تر مي تر و او را به بافت معرفتي خود نزديك شبيه) ع(به موسي
شهيدمطهري، همگاني بودن فهـم عقلـي و مسـئوليت همگـاني      نگاهديديم كه مفروض 

باب تقليد هم دغدغة صريح وي دور نگه داشتن تقليد و مراجعه به متخصص، لذا در. است
 تنها نه در اين مقام) ع(از آفت سرسپردگي و تعبد محض است و نشان داده كه رفتار موسي

اي است كه بيش از  هاي عادي ندگي انسانقابل دفاع است بلكه الگوي تقليدپذيرتري براي ز
گيـري و   نظر باشند نيازمند بهـره  كه بخواهند يا بتوانند در همة قلمروهاي روزمره صاحب آن

ها به  اي منفعل در برخي خوانش از سرسپرده) ع(موسي. اند گرانيدپيروي از دانش و تجربة 
او بـه تجـاوز از اصـول و     مقلدّي آگاه و مراقب در خوانش مطهري تبديل شده كـه تقليـد  

لـذا يكـي از غايـات حضـور وي در     . شود قواعدعقلي همگاني و فطري انساني منتهي نمي
منـدي از   او نشان داده كه اگرچه بهـره . هاست داستان ارائة الگويي براي زيستن عموم انسان

  .ها مندي مقيد به اصولي است نه فارغ از آن ، مطلوب است اما اين بهره)ع(علم خضر
را شخصيتي متكـي بـه   ) ع(كه در آن موسي ،شناختي روايت شهيدمطهري ويژگي روش

اين است كه اين روايت با سياق كلي نگاه  ،كند اصول و قواعد محكم و مشخص معرفي مي
را شـاگردي  ) ع(ها كه موسـي  برخي خوانش كه يدرحالسازگارتر است؛ ) ع(قرآن به موسي

كـه   ،قض ميـان ايـن توصـيف بـا ديگـر آيـات قرآنـي       خوانند براي رهايي از تنا ناشكيبا مي
اند،  مند معرفي كرده ، صاحب يد بيضاء، شكافندة دريا و پيامبري فضيلتاالله ميكلرا ) ع(موسي

توان خود  نمي هرحال به. اند اسرائيل خوانده موساي اين داستان را شخصيتي غير از پيامبر بني
  .توجه به سياق كلي قرآن روايت كرد را بي داستان را از قرآن گرفت و اجزاء آن

مطهري به حوادث   البته باز هم شايسته تأكيد است كه در نگاه بافتي مرحوم. سخن آخر
معناسـت و ثانيـاً    هاي آن به غالـب و مغلـوب اساسـاً بـي     اين داستان، اولاً تقسيم شخصيت

 ـ بـه ، وجه چيه بهپذيرتر خواندن رفتار او  و حتي تعميم) ع(موسيستايش رفتار  ة تخطئـة  منزل
هاي اصلي خـوانش مطهـري از ايـن     يكي از ويژگي. و اعتبار علم لدني او نيست) ع(خضر

طور متـون تفسـيري    ماجرا، ايجاد چرخش در نگرش برخي مواضع ادبيات عرفاني و همين
دسـتانه و ناشـي از نشـناختن     امـري خـام   گـري او را  است كه پرسـش ) ع(نسبت به موسي

طور كه ديديم، بر پايـة خـوانش بـافتي مطهـري،      همان كه يدرحال. كنند موقعيت تصوير مي
لحاظ  ويژه به ني، سازگار، اخلاقي و بهمدار او هم عقلا محق است و رفتار شريعت) ع(موسي
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توان با معيارهـاي   را نمي دو از اين كي چيه،اينافزون بر .پذير است اجتماعي و تربيتي تعميم
  .ديگري محكوم و سرزنش كرد

  
  نوشت پي

) ع(كنـد ولـي گـاهي هـم او را خضـر      ياد مي» عبد صالح«مطهري هم اگرچه غالباً از او با تعبير . 1
 .خوانده است

حـافظ،  (تـرس از خطـر گمراهـي    ظلمات اسـت ب / مكن ) ع(رهي خضر قطع اين مرحله بي هم. 2
1378: 315 .( 

بـر  ) ع(آراء پژوهشي مختلف در باب برتـري موسـي   مرور بهبخشي از مرور پيشينه اين پژوهش . 3
و بالعكس اختصاص دارد كه بهتر ديدم اين بخش از مرور پيشينه را در ابتـداي بحـث   ) ع(خضر

) ع(اين بخش را در هنگام بحث از پاسخ بافتي مطهري در باب برتري خضر. مرتبط با  آن بياورم
  .بر يكديگر خواهيد ديد) ع(و موسي

4 .Context بـا  . اسـتفاده كـرده اسـت   » بافت«؛ مطهري هم در كاربردهاي مشابه اين مفهوم، از تعبير
بايد توجه داشت كه مطهـري   .هم ترجمه شده است» سياق«كه گاهي اين مفهوم به  توجه به اين

اربردي زباني و تفسيري و به را در ارتباط با متن و با ك» سياق«چون بسياري از محققان ديگر  هم
  .برد نه به معناي مطلق و اعم بافت كار مي به» بافت زباني«عنوان  يك معنا به

طور مسـتقيم متضـمن    آن به طور روايت مطهري از و همين) ع(و خضر) ع(اگرچه داستان موسي. 5
 ارتبـاط  باب زيباشناسي نيست اما مطهري در آراء خود در فلسفة اخلاق، بـه سـطحي از  رأيي در

مطهـري،  ( شناخت اخلاقي با زيباشناسي و درك آدمي از امر زيبـا قائـل اسـت     ـ ولو ناخودآگاه ـ
1390: 96 -97، 101 -102( . 

اين تعبيري است كه احتمالاً شهيدمطهري آن را از علامه طباطبائي گرفتـه و شـاهدي اسـت بـر     . 6
از ديد علامه طباطبائي هم آية . اضعدر برخي مو كم دستقرابت نگاه وي با نگاه علامه طباطبائي 

تعليمـى مـرا    روشاخبار به اين است كه تو طاقـت  «) 67 :الكهف(» إنَِّك لنَْ تسَتطَيع معي صبراً«
تأكيد بر بخشي از عبارت بـه  ). 475: 1374طباطبائي، (»  ندارى، نه اينكه تو طاقت علم را ندارى

  . الميزاناز متن از من است نه ) ايتاليك(نوشته  شكل كج
كه خـواهش او را   بنا گذاشت«) ع(علامه طباطبائي هم با بياني شبيه به اين معتقد است كه خضر. 7

توانـد تـاب بيـاورد     نمي) ع(داند كه موسي كه گويي از پيش مي )486 :1374طباطبائي، ( » بپذيرد
) كايتالي(نوشت  بخشي از بيان علامه كه كج. او تصميم گرفته كه خواهش او را بپذيرد حال نيباا

  . نقل من و از باب تأكيد است آمده مربوط به شيوة
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 ).67 :الكهف(إنَّك لنَ تسَتطَيع معي صبراً . 8

رسي در اغلب متون ادب فا) ع(بر موسي) ع(برتري خضر چنين براي دريافت شواهدي دربارة هم. 9
 .186 :1384گرجي،   :بنگريد به

تفاسـيري   در آينـة ) ع( بـر خضـر  ) ع(برتري موسـي  چنين براي مشاهدة آراء ديگري دربارة هم. 10
 .184 :1384گرجي،   :الأسرار و في ظلال القرآن بنگريد به چون كشف هم

جزئـى   در حسـاب .  كلى  حساب جزئى و حساب: ما دو حساب داريم«از ديد مطهري  ،واقعدر. 11
تسليم به خدا يعنى . برعكس  كلى  ممكن است يك چيز موفقيت و يا شكست باشد و در حساب

نظـر   در يك حساب جزئـى بـه   چه كههر«لذا . )101: ب1378مطهري، ( »  كلى  تسليم به حساب
: ب1390مطهري، (» ست و منتظم استهمه سر جاى خودش ا  كلى  آيد، در حساب ناموزون مى

96.(  
برخاسته از آيات  داستان، از وجوه و دلايل نه گانة طباطبائي در تفسير آيات مربوط به اين علامه. 12

. )476 :1374طباطبـائي،  ( اسـت  ) ع(برابر خضـر در) ع( گويد كه حاكي از ادب موسي سخن مي
 . دهد از خود نشان مي) ع(برابر خضرچنين واكنشي در) ع( موسي حال نيباا

خواسـت بـه    بر برخي روايـات، خداونـد مـي   بنا چه آن .عالمي است برتر از هر صاحب علمي،. 13
 .را به اين ماجرا سوق داد) ع(بياموزد و لذا موسي) ع(موسي
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44)11( ،67 -80.         
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